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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،١٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  ینیوکت تی ولا،، انسان جهانییخلافت اله

  )با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا(
    ١یباغ  درهیمانیفاطمه سل  

  دهکیچ
ن یجـه جانـشی گردد و در نتی الهیتواند مظهر اسما  میمالکراه  مودنیانسان با پ

 ظرفیت وجودی ، بقرهۀ سور٣٣  تا٣٠ قرآن کریم در آیات. ن شودیخداوند در زم
 خداوند خطاب ،اتین آیدر ا. کند  می بیانی الهۀفیمقام خل سبکبرای را انسان 

ن ی زمـی خود بـر روی برایا فهینش انسان خلیبا آفرکه ند ک  میاعلامفرشتگان به 
د، جانـشین یـفرما ی می الهۀفین مقام خلییرده است و در ادامه به منظور تبکن ییتع

این ابربنـ .ی زمین کسی خواهد بـود کـه علـم بـه اسـماء داشـته باشـدخدا در رو
 در روی زمـین وجـود ی الهۀفیبین علم انسان به اسماء و مقام خل ای محکم رابطه
ه ئـ ارای مفـسران اقـوال متعـدد، علم به آنی اسماء و چگونگیان معنایدر ب. دارد
 را مظهریـت uه آدمین آیه معنـای تعلـیم اسـماء بـ در تفسیر املاصدرا .اند داده

 داند و نـشان  میانسان برای اسماء و صفات الهی و جامع حقایق عالم بودن انسان
 خداونـد ینیق جانـشیتواند او را لا  میشمول بودن انسان دهد که چگونه جهان می

                                                                 
 ١٧/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٩/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(fateme_soleimani@yahoo.com)  ـ پردیس خواهراندانشیار دانشگاه امام صادق. ١
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  .ندک ینیوکت تیدن به مقام ولاین و رسی زمدر
لایـت تکـوینی،  الهـی، انـسان جهـانی، وی الهـی، اسـماۀخلیف :یدیلکواژگان 

  .سیاست، ملاصدرا
  مقدمه

 خداونـد بـر ۀ در قرآن کریم به عنوان اولین انسان و خلیف آفرینش حضرت آدمۀقص
  اسـماء و صـفات الهـی نـشانۀت همیروی زمین، ظرفیت وجودی انسان را برای مظهر

 خلافت انسان ّ اتمۀ به عنوان نمونخلافت حضرت آدم و )٣٣ــ٣٠/ بقره: ک.ر(دهد  می
 خلافـت ،منظـور از خلافـت حـضرت آدم .)٣٠/ بقـره: ک.ر(شـود  معرفی مـی خداوند از

ان ی شـاۀتـکن. »دهم ین قرار میدر زمی نیمن جانش «:را خداوند فرمودیز خداوند است؛
 ینیه جانـشکـبل، ستیـ نی اعتبـارینی جانـشیـک خداونـد ینیه جانشکن است یتوجه ا

 ی اسـماۀا همـیـ یـک مظهر ، فردهک آن است ینیوکخلافت ت . استیقی و حقینیوکت
بر خلاف خلافـت تـشریعی . رسدب ظهور ۀالهی شود و صفات خداوند از طریق او به مرحل

ن از دسـتور یهمچنـ. ن آنان استیت مردم و قضاوت بیشدن هدا دار  عهدهیه به معناک
ن خلافـت، خلافـت یـه اکـشـود  یز روشـن مـیآدم ن بر سجده ایبرملائکه خداوند به 

ت یـفه را در حـد ظرفیهر مرتبه از خلافت، خل.  استینیق عیتصرف در حقاا ی ینیوکت
  . داشته باشدینیوکت تی ولایعنیند؛ ک یی خدایارهاکسازد تا  یش توانا ما دیوجو

ه کـده ین رسـی زمـی خـدا بـر روینین علت بـه مقـام جانـشی انسان به ا،از نظر قرآن
 و خداونـد ؟ستیـد از اسـماء چه مقـصوینکـدر ا .خداوند اسماء را به او آموخته اسـت

 هـای ، بحـث؟خبـر بودنـد ی بـهـا  و چرا فرشـتگان از آن؟ را به آدم آموختها چگونه آن
ن یه مقصود از اکان نشده یًحا بیصر ف قرآن،یات شریدر آ.  صورت گرفته استیفراوان

 دسته، نام موجودات یکه کم یا ت مواجهیز با دو دسته روایات نیست؟ در روایاسماء چ
: ١٣۶٣مجلـسی، : ک.ر( انـد ردهکـ را مطـرح هـای چهـارده معـصوم گر، نـامی دۀدستو 
  .)٢۶/٢٨٣ ؛١۴٧ـ١١/١۴۵

ه از مـصنوعات بـشر ک آن ی و اعتباریًقطعا مقصود از اسماء، اسم به مفهوم قرارداد
لمـات کن الفـاظ و ی انباشته شدن ذهن از ای به معنانیزم آن یه تعلکست؛ چنان یاست، ن

 یستگیـ شاکتواند مـلا یچ وجه نمیادشده، به هیق ی به طرها ن نامیشتن ارا دایز ست؛ین
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 بـردن یه منظور، پک نقش داشته باشد؛ بلینیوک از خداوند باشد و در خلافت تخلافت
ه بـا قـدرت بـر کـخداونـد اسـت ی  و به اسماها  به آنیا و معرفت حضوریق اشیبه حقا

  . همراه است وجود آدمی و برترینیوکتصرف ت
 اسـت؟ یگاهی چگونه جایصدد آن است که نشان دهد خلافت اله ن پژوهش درای

ملاصـدرا بـا ویـژه علم به اسماء وجود دارد؟ و به  الهی وۀ ای بین مقام خلیف و چه رابطه
 چگونه بین جهانی بـودن انـسان و ،توجه به تفسیری که از علم به اسماء در این آیه دارد

  سازد؟  میاو پیوند برقرار ینیوکت تی و ولایمقام خلافت اله

   الهیی و علم به اسمای الهۀفیخل
ن یـا. رده اسـتکـ خلـق ی مقام خلافـت الهـی خداوند انسان را برا،ان قرآنیاساس ب بر
ن ی اکهرچند در .دینما  میم در مقابل اوی و تعظفرشتگان ۀق سجدی انسان را لا،گاهیجا
  :دیمان  مینی اول سخت و سنگۀه در وهلک ملائیگاه برایجا

 ُّوإذ قال رب َ َ َ ْ
ِ َ للملاكََ َ ْ َة إنى جاعل فى الأئِکَِ ْ

ِ ٌ ِ َ ِّ
ِ ُرض خلیفة قالوِ َ ً َ ِ َ ِ عل فیھـا مـناْ ْ أ ََ ِ ُ َ ْɚȶَ َ Ɇُـسد فیھـا و˂َ َ َ ِ ُ ِ َ الـدماءكُسْفɕِْـ َ ن ِّ ُ و əȹْـ َ َ

مد  ɉِ ْ əَȵِ ُ ِّʏَدس لكَُ˃س َ و ُ ِّ ɖَɅُ َ قال إنى أعلم ما لاكََ َ ُ َ ْ َ ِّ
ِ َ َ تعلمونَ ُ َ ْ َ )٣٠/ بقره(.  

ریـزی او  خلقـت انـسان اعتـراض کـرده و بـر فـساد و خـون  فرشتگان بر،ر این آیهد
گویی فرشتگان با توجه به . نمایند میکید أت تقدیس و تسبیح خود نهند و بر  میانگشت

تکوین انسان که مرکب از قوای غضب و شهوت است و با در نظر گرفتن ویژگی عالم ماده 
  .دانند  می صلح در روی زمینۀزنند ان را برهمکه عالم تزاحم و محدودیت است، انس

َإنى أعلم مـ  نهفته در ّملاصدرا سر ُ َ ْ َ ِّ
َ تعلمـونَا لاِ ُ َ ْ َدانـد   مـی را استعداد نهفتـه در وجـود آدم

ی ا ک در مرتبـهیـ دارند و هر یرا آنان علوم محدودی ز؛ده ماندید فرشتگان پوشیکه از د
 ،شـان ی وجـودۀل مرتبـیـتوانند بروند، پس بـه دل یتر از آن نماز وجود قرار دارند که بالا

هاسـت و چـون فرشـتگان بـه  ب از آنیـ خداوند پنهـان و غا،اند چه شاهد بر ملکوتاگر
 ین قوا هنگـامیلت ای انسان نگاه کردند و از فضۀیه و عقلیه و غضبی شهویتک قوا تک

ند کـه آمد، غفلت کردند، در صدد کسب خبر برکه تحت تصرف و کنترل عقل باشند
نکـه منـشأ خلافـت آدم یست؟ غافل از ای چیا فهین خلیحکمت خداوند در انتخاب چن
 یتر به حق تعال کی نزدیرا هر چه موجود در نظام هستی ز؛به خاطر قرب و شرف اوست



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

١٨

١٠۶  

  .)٣١٧ـ٢/٣١۵ :١٣۶۴، صدرالدین شیرازی(  برخوردار استیشتری از کمالات بباشد
: فرمایـد  مـیکنـد و  مـیتهمت را از انسان دفـعاین شریفه خداوند کریم در این آیه 

یی هـا منظور آن است که امکانات و توانمنـدی. »دانید دانم که شما نمی  میمن چیزی«
تواند بر بسیاری از مشکلات از جمله مشکلات برخاسـته از   میدر انسان وجود دارد که

 و فـساد ّ شـرأ و هوس خود پیروز آید و به موجودی تبدیل گـردد کـه نـه تنهـا منـشیهو
کـه اکثریـت  ولـی از آنجـا . صلح و عدل بـر روی زمـین اسـتۀبلکه برپاکنندنیست، 
کننـد، بـیش از   میی باطل پیرویها  و از ادیان و آییناند  غرق در جهل و خرافهها انسان

 در حالی که نظـام عـالم بـا ،ندا اشته باشند، با شر و شقاوت همراهآنکه خیر و سعادت د
 ها کم خیر آن حکمت و قدرت الهی، باید یا خیر محض باشد و یا دستتوجه به علم و 

بنـابراین اگـر شـرایطی فـراهم آیـد کـه . )٣/٢٩٩: ١۴١٣ابـن سـینا، ( شان بیـشتر باشـدّاز شر
 از آیین و شریعتی منطبق با نظام تکوین پیـروی کننـد تـا بـا اختیـار خـویش بـه ها انسان

هستند پیوسته و قانون الهـی را مختارانـه کاروان موجودات هستی که به سوی حق روان 
و عدالت را تحقق بخشیده و صلح و سـعادت را در جهـان حـاکم  یگردن نهند و آزاد

عـادل خواهـد بـود تـا و گری عـالم ن حرکتی نیازمند به رهبر و هدایتً قطعا چنی،گردانند
  .مردم را در راستای چنین هدفی رهبری و سیاست نماید

آید که خدا موجوداتی به نام فرشته آفریده بود که به   میدسته از مضمون این آیه ب
 سپس موجود دیگری به نام انسان آفرید تا او را جانـشین خـود .عبادت او مشغول بودند

 ی شایسته، نماینده و جلوه و حجت خدا در زمین هستندها در زمین گرداند یعنی انسان
شاید منظور از جانشینی انسان برای . )١/١٧٢: ١٣٧٣ مکارم شیرازی، ؛١/١۴٩: ١٣٧٠طباطبایی، (

 آن باشد که انسان تنها موجودی است که مانند خداوند قدرت خلاقیت و خلق وندخدا
هایی را در روی زمـین   و اگر خداوند حجت،دارد؛ آن هم خلق صفات و کمالات در خود

  .ولیت خطیر استها برای این مسئ هدف راهنمایی انسانبه  خود فرستاده، ۀبه عنوان نمایند
دانستند که انسان در زمین مادی به خاطر محـدودیتی کـه دارد، دچـار   میفرشتگان
بـه همـین .  الهـی سـازگار نیـستۀشود و این ویژگی با مقام خلیف  میریزی فساد و خون

شمردند که به سبب آن خود را لایـق چنـین  می فرشتگان برای خود سه ویژگی بر،جهت
  :ندستدان  میمقامی
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  .شمارند  میگونه نقص منزه اهل تسبیح هستند یعنی خدا را از هر) الف
  .اهل حمد و ستایش خدا هستند) ب
کـه خـود و  یـا اینشـمارند  مـیاهل تقدیس هستند یعنی خـدا را پـاک و مقـدس) ج

 تفسیر كََ لسُِّد Ʌُɖَدر » لك« ۀواژ(. سازند  میجامعه و زمین را از فساد و فسادگران پاک
  .)کند  میدییأترا دوم 

ریـزی را از نـوع انـسان نفـی کـرد و نـه تـسبیح و  خداوند در پاسخ، نه فساد و خون
 سخن ملائکه را تصدیق ،در واقع با سکوت خود در این قسمت. تقدیس را از فرشتگان

 ِ زمینی قـدرتۀ این است که این خلیف،اینجا بیان فرموده تنها چیزی که در. ه استکرد
 او یک نوع حکایت ؛خارج استفرشتگان دارد که از توانایی ا رتحمل اسرار و حقایقی 

  .)١/١۴٩: ١٣٧٠طباطبایی، ( ها ندارند از وجود خداوند دارد که آنای  و جلوه
پاسـخ . دهـد مـیفرشـتگان بـه  یلیصتفـ و بدین ترتیـب خداونـد دو پاسـخ اجمـالی

داند کـه   میخداوند چیزی« ولی پاسخ اجمالی آن است که ،آید  می بعدۀتفصیلی در آی
کـه انـسانی کـه بود دانستند آن  دانست و ملائکه نمی  مینچه خداوندآ .»دانید شما نمی

 نـه ، صـلح خواهـد بـودۀکننـد اقامـه آور، حـافظ و  الهی است، پیـامفتدارای مقام خلا
  .ریزی در زمین  فساد و خونۀکنندایجاد

 الهـی در روی یشین مهم اشاره دارد کـه جانـۀیلی، به این نکتصخداوند در پاسخ تف
  : الهی داشته باشدیزمین از آن کسی خواهد بود که علم به تمام اسما

 َوعلم آدم الأسماء َ ْ َ َ َ َ َّ َ َلھا ثم عرضھم ʿ الملاُ کَ َ ْ َ َ ْ ُ ََ َ َ َّ ُ ِة فقال أ˶ئِکََّ ْ
َ َ َ َ ِئونى بأسماءِ َ ْ َ ِ ِ َ هؤلاُ ُ ْ إنءَِ َتم صادقيننُْ کِ ِ ِ َ ْ ُ )؛ )٣١ /بقـره

فرشـتگان عرضـه نمـود و  ها را بـر  سپس آن. را به آدم آموختها  نامۀهم] خداوند[و 
  .های ایشان را به من خبر دهید گویید، نام  میاگر راست: گفت

شعور و عالم  زنده و بای موجودات،ن اسماءی اۀه همکشود  یه استفاده می آناز مضمو
اتـصاف بـه ث یـ مراد از اسـماء، ذوات از ح،ی استّن مسمی عْه اسمک هستند و از آنجا

ه یـن آیـان، مفاد این بیبا ا .اند قین حقایه در واقع ظهورات اک یمالاتکمالات هستند؛ ک
ْ ˁنِْ مـنْإِوَ : دیـفرما یه مـکـگردد  ی میگری دۀیمنطبق با آ  رٍدɖََـɀِ َّلاإِ هُلُـِّزنَُا نمَـَ وهُنُـئِازََا خنَدَنْـِ عَّلاإِ ءٍَ

ا در آن موجـود و ی اشـۀه همک اند بین غئع خزان اسماء در واقی پس ا.)٢١/ حجر( ٍوملُعْمَ
ا ھَـمُلَعَْ یَ لابِیْـغَْ الȶِɉُافَـَ مʾَُنْـعِوَ : فرماید میگر ی دۀیدر آ نیهمچن. ستندی محدود نیچ حدیبه ه
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ن علـم آدم ی بنـابرا.هـا د آنیـلکا یـن اسـت ئا خود خزای مراد از مفاتح .)۵٩/ انعام( وَُ هـَّلاإِ
ه در محـل کـطور  نامه ه محجوب مانده است وکئه از ملاکهمان علم خداوند است 

ن یـپـس فعـل خـدا در ا .گـردد یت متحقق مین علم تنها به ولایده، ایخود به اثبات رس
 یع اسماء و صفات را در ذات آدم و سرشت ویق به جمّت و تخلیه ولاکمقام آن است 

ه آدم خبـر کعد از آن بیند و حت بوده از آن محجوبکئه ملاک یدر حال، عت نهادیبه ود
  .)٣٠ـ٢٩:  ١٣۶٩، همو( افتندی احاطه به اسماء نیشان داد، همچون خود آدماز اسماء به ا

 هـا نان را در برابر نـامآن آزمایش فرشتگان و آدم، یک ارزیابی علمی بود یعنی یبنابرا
 وجـودی خـاص و مـشخص ۀقرار داد و ملائکه به خاطر مرتب) و حقایق و اسرار هستی(

ما هیچ دانـشی جـز «که های الهی را بدهند و اعلام کردند  نتوانستند پاسخ پرسشخود 
  .»نداریمای  ما آموختهبه آنچه 

 علـم بـه معنـای ،ن ملائکـهأممکن است این پرسش مطرح گردد که اگر مرتبه و شـ
ها از کجا علم پیـدا کردنـد بـه صـحت آنچـه آدم از آن  کند پس آن اسماء را اقتضا نمی

ه طوری که به فضیلت آدم بر خودشان اعتراف نمودند و به قـصور و ضـعف  ب،خبر داد
  خود پی بردند؟

 علمی که عـین .١:  دو گونه استءعلم به شی: گوید صدرا در پاسخ به این پرسش می
 حقیقـت .شود وجود خارجی شیء است و شامل علم عالم به ذات خود و قوا و افعالش می

 علمی که صورت ذهنی مطابق بـا .٢. نزد عالم  درست از وجود معلوم ااین علم عبارت
  .ست از حصول اشباح و صور اشیا در نزد عالم اشیء است و حقیقت این علم عبارت

ولی علـم ،  دارندیهاست علم شهود  وجودی آنۀ نشئیی که اقتضایملائکه به اسما
خودشان و  ها نیست، از طریق غیر  وجودی آنۀی که اقتضای نشئیها به معانی و اسما آن

 ی اسـماۀهمـ« ملائکه بـرای علـم بـه ،به همین جهت. گیرد به روش تمثیل صورت می
ــشئ» الهــی ــشئ آدمۀاز ن ــد؛ چــون ن ــایق  آدمۀ اســتفاده کردن ــع حق  جــامع جمی

 ی اسـماۀهمـ« بر ملائکه آن است که در او علم بـه ت آدمموجودات است و فضیل
لدین صـدرا( ی اسـتینبـاِلی و ا حـصو،حضوری و وجودی است ولی برای ملائکـه» الهی

شـان   وجـودیۀی که خارج از نـشئی ملائکه بر اسما،در واقع. )٨٢٠ـ ٣/٨١٩: ١٣٨٩، شیرازی
  .است علم حضوری ندارند
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   الهی و جهانی شدن انسانی به اسماعلم
اسـت بودن  الهی ۀ ملاک مقام خلیف، الهییدهد که دانستن اسما  میمحتوای آیه نشان

 ۀکننـد، حـافظ و برقراراشتن سـه ویژگـی تـسبیح و تحمیـد و تقـدیس الهی با دۀو خلیف
  .عدالت و صلح بر روی زمین است

 الهـی چیـست؟ و یشود این است که منظـور از اسـما  میالی که در اینجا مطرحٶس
 خداونـد ینیق جانشیرا لا ه اوکند ک  میجادی در انسان اای یژگیچه و ن اسماءیعلم به ا
 بـر کـه اطـلاع آدمآنازد؟ آنچه مـسلم اسـت س ی مینیوکتت ی ولاین و دارایدر زم

 صـورت فرشـتگان  چون در ایـن؛ مختلف نیستیهای اشیا اسماء مانند اطلاع ما از نام
هـا بـاقی  شدند و تفاوتی میـان آن  می مثل او، را شرح داداسماء هم پس از آنکه آدم

 او فضیلت و احترامی برای  آموزش یک سری الفاظ به آدمافزون بر اینکه .ماند نمی
  .)١/١۵٠: ١٣٧٠طباطبایی، ( شود محسوب نمی

 از اسماء پیدا ا که فرشتگان پس از خبر دادن آدمکه علمی رآنشایان توجه  ۀنکت
هـا   زیرا علم اول بـرای آن؛ تفاوت داشت،کردند با آن علمی که خدا به آدم آموخته بود

  بـه آدمونـدعلمـی کـه خدایعنـی ( علـم دوم گیـریقابل درک بود ولی قـدرت فرا
 برای مقام خلافـت بـه لحـاظ همـان حقیقـت و شایستگی آدم را نداشتند) آموخت

  .از آن علم به اسماء بود نه خبر دادن
 یعنـی ؛م با کشف حقیقت و وجود آن اسـماء بـودهأعلم به اسماء علمی است که تو

 ۀر پـشت پـرد کـه داند  حقایق خارجی و موجودات مخصوصی بوده،ها مسمای آن اسم
 برای موجـود زمینـی ماننـد آدم، امکـان ها غیب آسمان و زمین مخفی بوده و علم به آن

 در حالی که برای ملائکه امکان نداشته و از این گذشته این علم در احـراز ،داشته است
  .)همان( الهی نیز دخالت داشته استفت مقام خلا

ایـن . کنـد  مـیمعرفت اسماء بیـانبنابراین خداوند دلیل فضیلت انسان بر ملائکه را 
 اصـطلاح ۀمعرفت یا به صورت خلق علم ضروری یا القا در نفس او، بدون نیاز به سـابق

 البته این هنگامی است که مراد از اسم، مطابق نظر عرف عـام، وضـع .گیرد  میصورت
» سـمه«از اشـتقاقش به اعتبار » اسم«اما زمانی که مراد از . یک لفظ برای معنایی باشد
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 و دلیل و راهنما برای بـه ذهـن سـپردن آن شـیء ء چیزی باشد که علامت برای شیآن
لفظ باشد یا صفت و یا  کند که این اسم است، در این صورت مطابق نظر عرفا فرق نمی

 نیست بلکـه غیـر آن را نیـز شـامل» وضع له ما« اسم منحصر در ،پس در این معنا. فعل
  .)٣/٧۵۴: ١٣٨٩، صدرالدین شیرازی( شود می

 هگردد، آیه مشعر بـ میًدر آیه که معمولا به جمع عاقل بر» هم«البته به جهت ضمیر 
 یک سلسله موجودات زنده و صاحب شعور هـستند ها ای آنّاین است که اسماء یا مسم

  .)١/١۴٩: ١٣٧٠طباطبایی، ( ند غیب از نظرها مستورۀکه در پس پرد
  .مالات مختلفی داده شده استدر این آیه احت» اسماء«در مورد مقصود از 

ی ها ی رهبران الهی و حجتها در احادیثی آمده است که مقصود از اسماء نام) الف
  .)همان( اوست
  .موجودات استۀ  و همها در احادیث دیگر آمده که مقصود، زمین، کوه، دره) ب
گذاری چیزهاست کـه خداونـد بـه انـسان  منظور از این اسماء همان استعداد نام) ج

گیرد و نسل   میگذاری است که علوم بشر شکل طا فرموده است و بر اساس همین نامع
  .)١/١٧۶: ١٣٧٣مکارم شیرازی، ( شود به نسل منتقل می

ها موجودات زنده و عاقلی هستند که در پشت  آن. استه ای این اسمّمنظور مسم) و
 پنهـان هـستند و هـا و زمـین  یعنی از تمام آسـمان؛ندا حجاب غیب آسمان و زمین پنهان

 نـدا  منابع و خزائن نامحدودی هستند که نـزد خداونـد محفـوظ،حجرسورۀ  ٢١ ۀطبق آی
ْ ˁنِْ مـنْإِوَ  ۀآیـاز چـرا کـه ؛ )٣/١۶٩: ١٣٨٠ جوادی آملی، ؛١/١۵١: ١٣٧٠طباطبایی، ( ا نَدَنْـِ عَّلاإِ ءٍَ

 ها وداتی که ما با آن دارد و موجچیزی وجودی در خزائن غیب آید که هر می بر...هُنُِائزَخَ
  و هر اسمی که برای یکی از این موجودات گذاشتهاند  نازل شدهها کار داریم از آنسرو
بنـابراین چـه بگـوییم . شود در حقیقت نام چیزی است که در آن خزائن وجـود دارد می

 خداوند« یا بگوییم »خداوند آنچه را که در خزائن غیبش وجود دارد به آدم تعلیم کرد«
، هـر دو یـک »به آدم تعلیم نمود)  و زمین بودندها که غیب آسمان( اشیا را ۀ همیااسم

  .)١۵۶ـ١/١۵۵: ١٣٧٠طباطبایی، ( معنا دارد
 کنایه از قدرت شناخت حقایق و آثار چیزهاست کـه خداونـد در ،آموزش اسماء)   ه

تفاده از ایـن نهاد انسان قرار داده و تنها انسان چنـین تـوان و اسـتعدادی را دارد و بـا اسـ
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ۀ یشد و تمام اکتشافات و اختراعات علمی بـشر نیـز نتیجـاند  در اسرار جهان می،توانایی
خداوند استعداد این علوم را به صورت تکوینی در نهاد انـسان قـرار . همین مطلب است

ُعلمـه  :سرشت او نهاده اسـت ًرا تکوینا در» بیان« همان طور که توان تعلیم ،داده است َ َّ َ 
  .)۴ /رحمن( َانیَبَْال

، ظرفیت و آمادگی اند مطابق این نظر، فرشتگان چون برای اهداف خاصی خلق شده
 علم ملائکـه حـضوری و وجـودی ، به عبارت دیگر.پذیرش این علوم و اسرار را ندارند

 ّ قـدرت حـل، در علـم حـصولی.است در حالی که انـسان دارای علـم حـصولی اسـت
 تـوان تولیـد فکـر و اندیـشه و ، با این علمها دارد و انسانتفکر و تحلیل وجود  مجهول و
» تعلیم«که در آیه برای آموزش انسان تعبیر شاید علت این. لوم جدید را دارنداکتساب ع

اسـتفاده شـده همـین تفـاوت دو نـوع علـم » عرضه«به کار رفته ولی برای ملائکه تعبیر 
تـر و  مناسـب» عرضه «ۀ واژ تکوینی استی چرا که برای علم حضوری که وجود؛باشد

 »و آموختنتعلیم « تعبیر ،برای علم حصولی مفهومی که با تفکر و خلاقیت همراه است
  .)١/١٩٨: ١٣٨٩رضایی اصفهانی، ( ارتر استگساز

 ،که مراد از تعلیم اسماء  ضمن اشاره به این معنا،لهین نیز در تفسیر این آیهأصدرالمت
 علـم بـه ۀ افـادْ بلکـه منظـور،، نیـستانـد وضع شدهمجرد تعلیم الفاظی که برای معانی 

ای  است؛ چرا که علم به الفاظ و لغـات کمـال قابـل ملاحظـهه حقایق اشیا و ماهیات آن
  . در حکمت و معرفت استّ کمال اتم وشود محسوب نمی

 و قوای متبـاینی خلـق کـرده کـه ها خداوند انسان را با ویژگیکه صدرا معتقد است 
 ۀگان  به طوری که جامع عوالم سه،راکات حسی، خیالی و عقلی را دارداستعداد انواع اد

 خداوند متعال معرفت ذوات و حقـایق ، در عین حال.گردد  میدنیوی، مثالی و اخروی
ها را به انسان الهـام کـرده و نیـز اصـول علـوم و   اشیا و اسماء و صفات آنیِئ و جزیکل

بـدین ترتیـب انـسان جهـانی . او آموخته استقوانین صنایع و چگونگی تولید ابزار را به 
تام، منحصر به فرد و جدا از جمیع عوالم وجود، دارای حقیقت جمعی و نظام وحـدانی 

، لدین شـیرازیصـدرا(  وجود استۀگان گردد در حالی که معادل و برابر با تمام عوالم سه می
٣/٧: ١٣٨٩۵٧(.  

تواند در مسیر تعالی   میکرده کهخلق ای  مطابق این کلام، خداوند انسان را به گونه
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.  حقایق تمام موجودات عالم را به نحو بساطت در خود به ظهـور رسـاند، تکامل خودو
  :کند  می بیاناو به وضوح این مطلب را در توصیف حضرت آدم

او انسان صـغیر اسـت، در حـالی کـه . انسانی که نام او آدم است، مجموع عالم است
جهان بالقوه در درون انسان است و انسان آن را با تمام . ستاز عالم کبیر اای  خلاصه

 حجـم صـغیر دارد ولـی ْانسانی که از حیث صورت. کند  میعظمت و کثرتش درک
  .)٧/٢۴۴: ١٣٨٠، همو( اش بر جهان احاطه دارد طریق قوای روحانیلحاظ حقیقت و از  به

ی هـستند در واقـع  الهـیکند که چون حقایق عالم ظهـور اسـما  میاو در ادامه بیان
بـدین ترتیـب . الهـی اسـتی است که جامع اسـما» االله«، ظهور اسم  حضرت آدم
 الهـی ی تمام حقایق عالم و به عبـارتی متـضمن جمیـع اسـماۀبردارند دروجود آدم

 عالم عظیمی است که هیچ چیزی از آن خارج نیست ، الهیی و عالم اسما)همان( است
 یی، مثالی و حسی است، اصل و مبـدأش در عـالم اسـمابلکه تمام آنچه در عوالم عقل

  .)۵٢٨ ـ ١/۵٢٧: ١٣٨۶، همو( الهی است
 ظهوری از وجود حـق تعـالی و شـعاعی از ْدانست که هر موجودی در این عالم باید

 پـس ، اسماء و صفات خود در اشیا متجلـی اسـتۀاوست و از آنجا که حق تعالی با هم
دی که دارد، چشم بینایی است که شـاهد جمـال  وجوۀبرای هر موجودی به حسب مرتب

که ای  ی الهی است و همچنین برای هر موجودی به اقتضای مرتبهها خداوندی و زیبایی
 .)٧/١۴۵: ١۴١١همـو، ( پردازد  میدارد، زبان گویایی است که با آن به تسبیح و تقدیس او

ًرفا انفعـالی و تکـوینی اکتسابی بلکه صـ ارادای و غیر یدها غیرحم این تسبیح و تۀاما هم

ًاست ولی در مورد انسان، اولا ارادی و ثانیا انکشافی و اکتسابی است و به جهت چنـین  ً

گاهانــه و ارادیه ت جــامعی و بــیــمظهر  او را ،دنبــال آن تــسبیح و تحمیــد و تقــدیس آ
  .داند  میجانشین خداوند

ی هـا ی ظهور جنبهق در نظام عالم، فرصتی براّدر واقع با حضور انسان مختار و خلا
عـالم . آیـد  مـیمهمی از حقیقت صفات الهی همچون علم، اراده، ابداع و غیـره پدیـد

، هـا  استمرار آفرینش ظهورات حق به دست ظهورات و تجلیات اوست و انـسان،انسانی
 حـق هـم مجـال و هـم ی اسـماۀبا آفرینش آدم، هم. نمایانند  میِخالق مختار خویش را

َوعلم آدم الأسماء :  از این رو قرآن کریم فرمود.یابند  میمجلای ظهور َ ْ َ َ َ َ َّ َ َلھاُ کَ َّ . ظهـور کامـل 
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خداونـد .  ولی البته به تعلیم الهی ممکن گـشته اسـت، الهی از مجلای آدمی اسماتمام
هـا را  کـس حتـی ملائکـه آن  خویش را به آدم آموخت در حالی کـه هـیچیتمام اسما

بـه طـور ) جلوات ذات حق( خداوند ی اسما،قبل از آدمدانستند؛ زیرا  طور کامل نمی به
 الهی را به ملائکـه یاسماکه  پس آدم موظف شد .کامل در مجلایی ظهور نیافته بودند

 تجلـی تمـام و کمـال ،ندا ّ ملائکه گرچه خود مجلای ظهور حق. مْھُئِْْ˶أَ  :گزارش دهد
نه تنها خود به تعلیم خداوند با  یعنی آدم ؛ الهی را از مجلای آدم مشاهده نمودندیاسما
 مظهـر ، بلکه ذیـل تربیـت حـق، را یافتها  خداوند آشنا گردید و توفیق درک آنیاسما
  .)٣۵٠ـ٣۴٩: ١٣٨٨الهدی،  علم(  شدها و نمایشگاه آن الهی گردیدی اسما

 کـه ی ملفـوظیشوند و اسما  مینامیده» اسم« صفات و تجلیات الهی ،در نظر عرفا
. شـوند  مـیگذاریم در واقع اسم برای این اسماء محـسوب  میرامون خود پییما بر اشیا

 همـان معـانی معقـول در غیـب وجـود حـق تعـالی هـستند و ْ واقعی در حقیقـتیاسما
صـفت علـم ؛ بـرای نمونـه،  مظاهر و تجلیات این حقایق غیبی هـستند،موجودات عینی

ی ا ی حقیقـت اسـمی عینی در ذات حق تعالی است و در عین حـال دارایدارای حقیقت
 امکانی موجود در ذات عقلاست که از شئون و تجلیات حق تعالی حقیقت است که همان

 از مراتـب اسـم »علـیم« مـصداقی بـرای اسـم ،این هر کدام از عقول مجردربناب. هستند
  .)٣/٧۵۶: ١٣٨٩، لدین شیرازیصدرا( خداوند است» العلیم«

مثل انسان، فـرس، غـنم و (یقت نوعی در توضیح این مطلب گفته شده که برای هر حق
جوهر عقلی نوری وجود دارد که عاقل بالذات و معقول بالذات است و در علـم و ) بقر

صور مجرد علمی در حقیقت همان اسـماء   این عقول مفارق و.ذات الهی موجود است
جودات نسبت این حقایق با مو. )٣/٧۵٨: همان(ند  هستند که از ازل تا ابد نزد خداونداالله

  .)٣/٧۵٩: همان( محسوس و متغیر، نسبت اصل به مثال یا نسبت شخص به سایه است
 ِ الهی و معانی عقلـییشود که وجود این صور مفارق و اسما از همین جا آشکار می

تواند بعد   می فوق وجود ملائکه است و انسان کامل که مظهر جمیع اسماء است،انیّرب
ودیت و گذشتن از مراتب و منازل ارضی و سماوی بر ایـن  از طریق عباز سلوک الی االله

.  رفیـع اسـتی شود که فوزی عظیم و جایگاهو متخلق به اخلاق االلهیابد حقایق اطلاع 
 جایگاه و مقام واحدی دارای ـ  حیوان یا شیطان، انسان،اعم از ملک ـانسان کامل  اما غیر



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

١٨

١١۴  

ت داشته باشد و همواره تحت تربیت تواند عبودی  می و تنها از طریق یک اسم واحداست
  .)٣/٧۶٠: همان( گیرد  میاین اسم واحد قرار

یک  اند به این جهت که هر الهی بهره بردهفت ها به نحوی از مقام خلا  انسانۀگرچه هم
ی ذَِّ الـوَهُـوَ  :توانند مظهری از صفات حق تعالی باشـد  می ظرفیت وجودی خودۀبه انداز

 و طبق نظـر صـدرا هـر موجـودی در عـالم، مظهـر )١۶۵ /انعام( ...ضِرْلأَْ افَئِلاََ خمْکُلَعَجَ
 الهی اسـت و آنچـه یولی انسان کامل مظهر مجموع اسما.  الهی استیاسمی از اسما

 صفات حق  و اسماءۀ انسان کاملی است که مظهر همِمسلم است خلافت عظمی از آن
 ذاتـی و ی حقـایق اسـماۀ همـاین انسان، مظهر کاملی است که مشتمل بـر. تعالی است
یلی انسان کامل است و از ایـن رو صکه عالم وجود نیز مقام ظهور تف چنان. فعلی است

 کتاب وجـود ّ تامۀعالم بر صورت انسان کامل خلق شده است و به تعبیری انسان، نسخ
  .نیز وجود دارد) عالم صغیر(وجود دارد در انسان ) عالم کبیر( آنچه در عالم  واست
ه باید توجه کرد که خلافت انسان به معنـای غیبـت خداونـد یـا تفـویض امـر بـه البت

 ظهـور کـرده انسان نیست بلکه انسان مظهر و مرآت حق تعـالی اسـت و خداونـد در او
ثـار احاطـه و قـدرتش از آکه خداوند بر همه چیز محـیط اسـت،  در واقع از آنجا. است

  .کند  می ظهور، اوستۀنیروهای ادراکی و تحریکی انسان کامل که خلیف
مملکـت کـه کـرد   میحکم سلطنت ذات الهی و صفات والای واجب تعالی اقتضا

و بـا خلـق مخلوقـات و مـسخر سـاختن اشـیا، پـرچم ربوبیـت را دهـد الوهیت را بـسط 
این امر بدون واسطه محال است؛ چون ذات، قدیم است و از این رو جانـشینی . برافرازد

م دارد و از یاین جانشین رویی بـه قـد. ت قرار داده استبرای خویش در تصرف و ولای
ایـن رو  دهـد و از  مـیجوید و رویی به حـدوث دارد و بـه خلـق یـاری  میحق استمداد

» انـسان« ایـن خلیفـه را ّحق. خداوند کسوت تمام اسماء و صفات خود را بر او پوشاند
  .)٣/٧٣۴: همان( شود  میان او و خلق، انس واقعی زیرا م؛نامید

تنهـا . با خداونـد دارد واسطه بی یاین انسان کامل وجود جامعی است که ارتباطبنابر
متناهی بالعرض و خداوند متعال وجـود  اختلاف در آن است که انسان کامل وجود غیر

انسان کامل اولین و برترین موجـود امکـانی اسـت کـه آیـت . متناهی بالذات است غیر
 آن تجلی اسماء و صفات الهی ۀه دارد، یک چهراست که دو چهرای   و آیینهخداوندی
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دیگر، عالم هستی را با تمام صفات و کمالات ۀ نمایاند و چهر  می راU و خداونداست
  :گوید  میکه صدرا در این باره سازد؛ چنان  میوجودی نمایان
ها نّأ لاّإممکنها،  واجبها و؛هاّشیاء کل الأةی فیه حقیقّ لأن یتجلةّنسان مستعدنفس الإّأن 

  .)٢/۴٠۶: ١٣٩٠، کبیر(ة ما حجبت عنها بالأسباب الحاجبنّإ وة لازمةیّرلیست ضرو

  ی شدن انسان و خلافت الهیجهان
 قوای عالم را در انسان فراهم آورده است و تمامی بسائط و مرکبـات ۀخداوند متعال هم

ماننـد  انـسان ه،همین اسـاس بر. و روحانیات و مکنونات را در انسان ایجاد کرده است
منتخب از کتابی مفصل است که لفظ آن اندک و معنای آن ای  یا نسخه مختصر یدفتر

در ذات انسان تمام قوای جهان مـادی گـرد . )٧٧ـ٧۶: ١٣٧٨صدرالدین شیرازی، ( بسیار است
آمده و این نخستین درجه از درجات انسان است که تمـامی افـراد بـشر در آن مـشترک 

هـا و  تواند بـا تحـصیل علـم و عمـل، بـه آسـمان  میست که ولی در او نیرویی ا.هستند
مجاورت ملکوت اعلی ارتقا یابد و از آن پس ذات خود را بـا معرفـت کامـل و عبـادت 

نوردد و از جهان و جهانیان برتری یابـد و پـس ه کمال رساند و عوالم وجود را دربسیار ب
ن هنگـام در عـالم علـوی بـه در ای. ل آیدئاز فانی شدن از ذات خود به فوز دیدار حق نا

  .)۵۶ـ ۵٧: انهم( مقام ولایت و فرمانروایی رسد و مسجود ملائکه گردد
آورد   مـیوجوده  زمینه و استعدادی در او ب،بدین ترتیب وجود عناصر اولیه در انسان

با تحقق جهان . تواند با توجه به ظرفیت ملکوتی خود با حقیقت جهان متحد شود  میکه
 آیـد کـه بـر اسـاس آن، انـسان  مـیوجـوده اطی تکوینی بین او و جهان بـ ارتب،در انسان

 فـیض الهـی گـردد و همچـون ۀو واسـطیابـد تواند بر عوالم وجـودی جهـان احاطـه  می
 انسان این مقام را در پرتو نیـروی عقـل ،از نظر صدرا. ثر باشدٶتدبیر جهان م ملائکه در

 وی نظر و عمل تا عوالم الوهیت راهکه نفس به کمک نیرای  آورد؛ به گونه  میدسته ب
  .)١١١: ١٣۶١همو، ( گیرد  میجوید و از فروغ انوار او مایه می

بنابراین نفس انسان به جهت تجرد روحانی و لطافت ذاتی خود همواره مشتاق کمال 
گاه مستعد تصور معقولات و ادراک کلیات شود، برای رسـیدن بـه مقامـات  است و هر

 تـر شـود بـر گردد و هر چه به معشوق حقیقـی نزدیـک  میآماده و درجات متعالی عالی
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  وحـدت و وفـاق در او زیـادترۀگـردد و جنبـ  مـیافـزوده  اعتدال و قوام انتظـام اوحسن
  .)۵۶۴: ١٣٧۵ همو، ؛۴١٧: ١٣٨٨، همو( شود می

شـوند و هـر انـدازه   مـیگردد سایر قوا نیز با او کامل  میگاه نفس کامل در واقع هر
وحـدت و  شـود و  مـیتر ن کمتر و ضعیفآگردد، تفرقه و کثرت در   میتر وجود متعالی

در ایــن . )۵۶۴: ١٣٧۵ همــو، ؛١٠٠ـــ٩/٩۴: ١٣٨٠همــو، ( گــردد جمعیــت در آن شــدیدتر مــی
 تر از افراد طبیعی جسمانی اسـت  نیرو و توان و حیات انسان عقلی به مراتب قوی،مرحله

 دارای وحـدتی بـه نـام وحـدت جمعیـهنفـس انـسانی در ایـن مرحلـه . )۵۵: ١٣۶١، همو(
 جامع جمیع مقامات و مراتب جمـادی، نبـاتی و ،شود که در عین وحدت و بساطت می

  .)٢/٩۴٧: ١٣٩٠، کبیر( ظل وحدت الهیه حیوانی و عقلانی است؛ البته در
 ،و جمعیت نفس خود الهی گردیده و با وحدت یبدین ترتیب انسانی که مظهر اسما

 ۀ در واقـع بـه مقـام عقـل مجـرد محـض و نـشئ،ی شـده اسـتجامع جمیع مراتب هـست
  .که در آن باطل راه ندارد و وهم و خیـال در آن تعطیـل اسـتای   نشئه؛جبروت رسیده
 انـسان ِ شیطان که دارای تجرد وهمی است و تنها در قلمرو وهم و خیال،بر همین اساس

 امنی است که جز فرشتگان ۀطقکند؛ آنجا من قدرت نفوذ دارد، در این مرتبه انسان را رها می
 ند، احـدی حـضور ندارنـدا ًبردار خدا که دائما در حال تسبیح و تحمید و تقدیس فرمان

  فیض الهـیۀ الهی و واسطۀانسان در چنین جایگاهی خلیف. )٩٠: ١٣٨۴جوادی آملی، : ک.ر(
  .گیرد  میی دیگر را به عهدهها گری و اصلاح امور انسانگردد و نقش هدایت می

  تی الهی و مقام ولاۀیفخل
 جامعی است که آنچه در عالم کبیر است و نیز اسمایی ۀ الهی نسخۀانسان کامل و خلیف

کون جامع است و بـه تنهـایی برابـر . که در حضرت حق وجود دارد در او مجتمع است
چنین انسانی، انسانی جهـانی اسـت، . با مجموع عالم و مضاهی جمیع موجودات است

ی ایـن هـا  از ویژگـی.عالم کبیر در او موجود است که روح و حقیقتعالم صغیر است 
پـردازد و تمـام   مـیانسان آن است که با تمام وجود خود بـه تـسبیح و تنزیـه حـق تعـالی

 او در چنـین .خداوند قادر متعـال اسـتو سپاس حرکات و سکنات او گواهی بر حمد 
در ایـن . سـازد  مـی فـساد پـاکگونه  با اندیشه و عمل، خود و جامعه را از هرجایگاهی
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 مطابق قول ملائکـه کـه خـود را بـه جهـت داشـتن مقـام ها  با داشتن این ویژگیصورت
نِ کنند، انسا  صلح بر روی زمین معرفی میۀ برپاکنند حافظ و،د و تقدیسیتسبیح، تحم

  .صلح خواهدبود عدالت وۀ جهانی نیز حافظ و اقامه کنند
ت اسماء و صفات الهـی رسـیده و ی مظهرۀبه مرتبانسان کامل که در سیر الی الحق 

سوی خلق با توانمندی و ظرفیـت ه  بازگشت بۀمقام خلافت الهی را کسب نموده، در مرحل
 در جهت اصلاح خلق و برطرف کردن فساد از روی زمین ،دست آوردهه وجودی که ب

 بـر روی ورزد و سرپرستی و ولایت خلق را در راستای ایجاد صـلح و عـدالت  میاهتمام
  .گیرد  میسوی کمال و قرب الهی به عهدهه ی دیگر بها زمین و هدایت انسان

گـردد؛   مـی منجر به ایجاد ارتباط انسان با جهـان،بدین ترتیب تحقق جهان در انسان
 و بـدتواند بر عوالم وجـودی جهـان احاطـه یا  میاساس آن انسان ارتباطی تکوینی که بر

از نظر صدرا انسان . عقول در تدبیر جهان مؤثر باشد فیض الهی گردد و همچون ۀواسط
طوری که توانـایی نیـروی عقـل تـا ه آورد؛ ب  میدسته این مقام را در پرتو نیروی عقل ب

و عمل تا عوالم الوهیت راه جوید و از فـروغ  ی است که نفس به کمک نیروی نظرّحد
  .)١١١: ١٣۶١صدرالدین شیرازی، ( انوار او مایه گیرد

 تجـرد روحـانی و لطافـت ذاتـی خـود، همیـشه ۀن نفس ناطقه به جهـت وجهـبنابرای
ویژگی خاص او ایـن اسـت کـه هـر وقـت مـستعد . مشتاق به امور حسن و کامل است

تصور معقولات و ادراک کلیات شود، برای رسیدن به مقامات عالی و درجـات متعـالی 
حـسن اعتـدال و قـوام تر شـود بـر  گردد و هر مقدار به معشوق حقیقی نزدیک  میآماده

؛ ۴١٧ :١٣٨٨، همـو( شـود  می وحدت و وفاق در او زیادترۀگردد و جنب  میانتظام او افزوده
  .)۵۶۴: ١٣٧۵همو، 

 جهـان امکـان تـا ۀن درجـیتـر  وجود را به هم بـسته و نـازلیۀپس انسان که دو حاش
. سـتن ای زمـیر روبـ خدا ۀفیقت خلی در حق، آن را احاطه کرده استۀن درجیتر یعال
  .)۶ـ ٣/۵: ١٣۶۴، همو( اند ن تمام نظام خلقت و از جمله فرشتگان در برابر او خاضعیبنابرا

 را رنـگ هـا  انـسانییر روی زمین باید زندگی دنیـاب جانشین خداوند ،بر این اساس
در ایـن . هـا جـاری سـازد الهی دهد و قوانین و دستورات الهی یا شـریعت را در بـین آن

المللـی همـه بایـد   اقتصاد، سیاست، روابط اجتماعی و بین،اوریفن علم، صنعت، ،مسیر
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تـرین   یکی از مهم،برای این منظور.  شکل گیرداش  راستای رساندن انسان به کمال الهیدر
وظایف انبیا و جانشینان الهی بر روی زمین، ایجاد قسط و عدل در جوامع بشری اسـت؛ 

  فـراهمهـا بـرای انـسانرا ازندگی چرا که گسترش عدالت در جامعه، شـرایط رشـد و سـ
ی انـسانی هـا توانند استعدادها و قابلیت ها می سازد و در چنین فضایی است که انسان می

  .)۵۶٩ ـ ۵۶٨: ١٣۶٢، همو( خود را به فعلیت رسانده و به کمال مطلوب خود برسند
مطرح » سیاست« اسلامی تبیین این مرحله از سلوک انسانی را تحت عنوان یحکما

کید فـراوان أکند، ولی ت  میصدرا سیاست را به دو قسم انسانی و الهی تقسیم. اند دهنمو
سیاسـت الهـی . دارد که سیاست انسانی را نباید از سیاست الهی و شریعت منفک کـرد

 ها  تدابیری است که از طرف شارع مقدس برای اصلاح حیات اجتماعی انسانۀمجموع
ان یـّ الهـی متولیانبیـا و اولیـا. گرفته شده اسـتزمین در نظر  و ترویج صلح در سرتاسر

 همان تـدبیر انتخـابی عقلانـی از سـوی ،مفهوم سیاست انسانی. ندا حقیقی این سیاست
  .شود  میست که با تکیه بر سیاست الهی برای اصلاح جامعه و جهان اتخاذها انسان

 اعطـ رئـیس و رهبـری مۀ جامعـه بـه وسـیلۀصدرا تحقق چنین هدفی را مرهـون ادار
 را هـدایت کنـد و هـا ریزی اسـت، انـسان داند تا در دنیا که محل فتنه و فساد و خون می

  :ها را فراهم سازد موجبات صلح و رشاد آن
همـو، (  تحصیل المصالح وطلب المساعی والمنـاهجةّلی کیفیإ للخلق من الهادی ّبد لا
  .)٢٧٣: تا بی

 متعالی است که از نظر طبیعـی  الی الخلق یک انسانّچنین انسانی در سفر من الحق
 مراتـب کمـال را بـا موفقیـت بـه پایـان رسـانده و از ،ت ارادیاو فطری و ملکات و هیئ

 بـین عـالم امـر و عـالم خلـق ۀ مشترک و واسطّمند گردیده و در حد فیوضات الهی بهره
 ۀبـه سـوی خلـق؛ هـم خلیفـای  بـه سـوی حـق دارد و چهـرهای   چهره؛قرار گرفته است

  .)١۴۶: ١٣٧٨همو، (  عهده داردر را بها ست و هم رهبری و ریاست انسانخداوند ا
داند تا در دنیا که محل فتنـه   میصدرا وجود چنین کسی را برای رهبری جامعه لازم

 را هـدایت کنـد و موجبـات صـلاح و هـا است، انـسانه و فساد و کمینگاه انواع مفسده
از نیاز به خوراک و است تر و بالاتر  زمان مهمها را فراهم سازد؛ نیاز به او در هر  رشاد آن
  .)۴٧٧: ١٣٨٣، همو(  و آنچه در روند دنیا از ضروریات استپوشاک
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  گیری نتیجه
َوعلم آدم الأسماء ۀ یاق آیاز س. ١ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َلھاُ کَ َّ ه مقـصود از اسـماء هـم اسـماء و کـد یآ یدست مه ب

 ْه موجـوداتکچرا  ؛داوند استض خی فهای  و هم نام موجودات و واسطهیصفات اله
ب علـم آدم بـه اسـماء، احاطـه بـر ین ترتیبد.  هستندیمظهر و نمود اسماء و صفات اله

گاهیدهد و ا یار او قرار می و خلافت از خداوند را در اختیقلمرو هست  ی توانمنـد،ین آ
  .ندک ی را به او اعطا مینیوکت تی و ولایالهی ت اسمایمظهر
ا ی یک در فرشتگانت است و مانند ینها ی انسان بیریپذ مالکت یه ظرفک از آنجا. ٢
  . اسماء را بیاموزدۀتوانست هم می دمن جهت تنها آیشود، به هم یعد منحصر نمُچند ب
َوعلم آدم الأسماء ۀ یدر آ. ٣ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َلھاُ کَ َّ  ،از یعلم بـه اسـماء، بـه صـورت علـم بالفعـل و ذاتـ 
ت و یـه خداونـد ظرفکـاست ین معنبه ا َانیَبَْال هُمََّلعَ ۀ ید آه ماننک بل، خلقت نبودهیابتدا

 در ینیوکـ را بـه صـورت تیت صفات الهیسب مقام مظهرک اسماء و یریاستعداد فراگ
  .داده است نهاد انسان قرار

 آورد کـه  مـیوجـوده  زمینـه و اسـتعدادی در او بـ،وجود عناصر اولیـه در انـسان. ۴
با تحقق جهان در .  ملکوتی خود با حقیقت جهان متحد شودتواند با توجه به ظرفیت می

توانـد   میآید که بر اساس آن، انسان  میوجوده  ارتباطی تکوینی بین او و جهان ب،انسان
  فـیض الهـی گـردد و همچـون ملائکـه درۀو واسـطیابد بر عوالم وجودی جهان احاطه 

  .ثر باشدٶتدبیر جهان م
 مظهریت اسماء و صفات الهی رسـیده ۀحق به مرتبانسان کامل که در سیر الی ال. ۵

سـوی خلـق بـا ه  بازگـشت بـۀ، در مرحلـ اسـتو مقام خلافـت الهـی را کـسب نمـوده
 در جهت اصلاح خلق و برطرف کردن ،دست آوردهه توانمندی و ظرفیت وجودی که ب

ورزد و سرپرستی و ولایت خلق را در راستای ایجاد صـلح   میفساد از روی زمین اهتمام
 سوی کمال و قرب الهی بـه عهـدهه ی دیگر بها و عدالت بر روی زمین و هدایت انسان

  .گیرد می
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